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 چكيده
آموزش و ارتباط آن با زبان در  ةستين دربارهاي آگو بررسي ديدگاه مقالههدف اصلي اين 

اين در ديالوگ آموزگار با طرح سه مدل آموزش بر مبناي يادآوري، اشاره و اشراق است. 
نقش زبان و كلمه در  دربارةبا روش توصيفي استنتاجي ابتدا به شرح ديدگاه آگوستين  مقاله

رد بحث قرار گرفته است.  آموزش مو ةآموزش پرداخته و سپس نتايج حاصل از آن در نحو
آگوستين آموزش به معناي معمول آن با محوريت كاربرد كلمات به عنوان ة به عقيد

هاي كلامي به سوي واقعيت نهفته در  شود اما در ادامه بايد از نشانه هاي واقعيت آغاز مي  نشانه
شده پژوهش نشان داده  ةها به عنوان هدف اصلي آموزش حركت كرد. در نتيج پشت آن

است كه بر اساس نگرش آگوستين در مدل اشراق آموزش و يادگيري واقعي نه از راه زبان 
گيرد. در واقع از نگاه  بلكه با درك دروني و به مدد نوعي قوه بينش و اشراق صورت مي

خداوند است و آموزگار انساني  ةآگوستين آموزش به معناي دقيق كلمه تنها بر عهد
بياموزد. در ادامه دو نقد مهم  ،اند بيش از آنچه كه با آن آشنا بوده تواند به كسي چيزي نمي

بر اين نگرش از سوي ويتگنشتاين و شفلر مورد بررسي قرار گرفته و نشان داده شده است كه 
 توان نقدهاي مطرح شده را پاسخ گفت.  آگوستين مي ةتر نظري با فهم دقيق

 اشاره، اشراق.آموزش، يادگيري، يادآوري،  هــا: کليـدواژه
 

 مقدمه

زبان و  ةمقول دربارةترين انديشمنداني است كه به شكل جدي به فلسفيدن  آگوستين از برجسته
اثر آگوستين در اين زمينه  ترين مهم (De Magistro) آموزگارآموزش پرداخته است. ديالوگ 
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آن در آموزش گفتگو  هاي زبان و نقش پيچيدگي دربارة. او در اين اثر با فرزندش رود شمار مي به
يادگيري ، آموزشدر زبان،  كلمه و نشانهنقش  ازجملهكند. اين ديالوگ حاوي مسائل مهمي  مي

 مسئلةواقعي، حافظه، يادآوري اذهان ديگر، تعريف اشاري و  اكتساب دانشحاصل از آشنايي، 

چيزي را  يتعآيا زبان در واق پردازد اين است كه اي كه او به آن مي مسئلهمهم اشراق است. 
. صورت موفقي انجام دهد تواند اين كار را به مي هدهد يا خير و اگر چنين باشد چگون مي آموزش

اين  و زبان آدمي است دربارةمعماهاي گوناگون  دربارةبحث  آموزگارنخست ديالوگ  ةنيم
پيچيدگي حاصل تعاريف غيردقيقي است كه موجب ابهام ميان كاربرد يک اصطلاح در 

 (. Anderson, p. 406) هاي گوناگون است موقعيت

 اصيل انتشار يا انتقال اطلاعاتگيرد كه آموزش  در پايان اين ديالوگ آگوستين نتيجه مي  
اليتي است عف  بلكه خواند (instruction) دستورالعمل يا راهنما ،كه از نظر او بهتر است آن رانيست

 ,McGinnis & Metress) بود دخواه امورواقعيت قادر به درك  خودمعمولاً  يادگيرندهكه در آن 

 p. 40). گويد در نگاه آگوستين ياددهي فرايند طرح پرسش و  گونه كه گريمس  مي درواقع آن
مشغولي واقعي آگوستين اين  . اما دل(Grimes, p. 175) استها از راه گفتگو  جستجوي پاسخ

مبتني بر يادآوري و نهايتاً يادگيري و  يادگيري ةاست كه از محدوديت ذاتي زبان به سوي نظري
 دانش واقعي حاصل از اشراق الهي عبور كند.

شكل  ترين مهمو  كلمات براي كاربردشان وجود دارند (Augustine, p.11)ازنظر آگوستين    
آموزش دادن يكسان  باها  كاربرد نشانه به باور آگوستيناست  آموزشكاربرد كلمات ياددادن و 

كند كه مطابق آن كلمات  مطرح ميرا  يادگيريو  آموزشاز  مدليآگوستين قع در وانيست. 

نبايد فراموش كرد كه دهند.  به سمت يادگيري انجام نمي شخصبرانگيختن  يرازغ كاري به
كننده و برانگيزاننده براي شناخت و دانستن درون يادگيرنده است و  كلمات تنها نيرويي ترغيب

داند كه به شكل بيروني و با كلمات  واقعي را حاصل آموزشي نميلذا او يادگيري و آموزش 
ذهن خود در پي انتقال محتواي  آرماني ياددهندهدر مدل  .(ibid, p.59)موجب شناخت شده است 

 يفهم درستي يا نادرست يسو هايي براي هدايت به بلكه به دنبال طرح پرسشنيست  يادگيرنده به
آموزش  ةاو اين مدل يعني اشراق را تنها شيو است. يادگيرندهخود توسط شده  حقيقت آنچه بيان

 راستين به شمار آورده است. 
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 آموزش و یادگيري از نگاه آگوستين

گوييم چه كاري  با اين پرسش آگوستين شروع مي شود كه ما وقتي سخن مي آموزگارديالوگ  
يا مي خواهيم چيزي را كنيم  دهيم؟ پاسخ آگوستين است كه  هنگامي كه صحبت مي انجام مي

ياد بدهيم يا چيزي را ياد بگيريم. از نظر آگوستين سخن گفتن داراي هدفي دوگانه است يا 
منظور آموزش چيزي است يا به خاطر آوردن كه اين هر دو يا براي ديگري است يا براي خود 

نگام سخن اصلي آگوستين يادگيري است زيرا معتقد است كه ما ه ةشخص. به باور كرامر مسئل
. به عقيده آگوستين در (Kramer, p. 5)گفتن در حال آموزش و ياددادن چيزي به كسي هستيم 

در پي مطلع كردن شخص مقابل به شكل كلي است. اما پيش از  شخص اصولاً( Docere)آموزش 

اين  آموزگاررساله  ةپذير است؟ نتيج آن پرسش مهم او اين است كه آيا آموزش به آدمي امكان
ت كه پس از بحث و پژوهش بر ما معلوم شده است كه هيچ آموزگاري به غير از خداوند اس

 .آموزد دانشي به آدمي نمي
اش را  مراحل يادگيري بعدي دوران كودكي( Augustine, 1991, p.10)اعترافاتآگوستين در    

  راخواندنتوصيف كرده است. اين فعاليت نه به عنوان كسب دانش گذشتگان بلكه يادآوري و ف

(calling forth) شناخته است. اين شناخت  آن چيزي است كه پيشتر نزد او حاضر بوده و آن را مي
پيشين از چشم او پنهان مانده بود تا زماني كه در فرايند  آموزش شخص ديگر به ذهن او 

يوه او آگوستين اين شناختي است كه به غير از اين ش ةشود. به گفت( calling upon)فراخوانده 
هرگز امكان آگاهي نسبت به آن را نداشته است. اين همان چيزي است كه ذاتي كودك است 

حتي پيش از به دنيا آمدن او و مالنهاور  اين عبارت آگوستيني را به فراخواندن تعليمي 
(pedagogical call)  تعبير كرده است(Mollenhauer, p. 16.) 

توان  زيرا نميگيرد  صورت نمي ي زبانيها ري از راه نشانهيادگي گونه يچهآگوستين  ةبه عقيد   

در اين صورت چيزي از نشانه  .چه چيزي دلالت دارد رم بيمگر اينكه بدان نشانه را شناخت
 به باور آگوستين ممكن است. ناها امري  توسط نشانه ياددادنو  آموزشرو  م ازاينيآموز نمي

 آن را با مدلولش  يمكه بتوان يمعناست تا زمان ما بيشنويم براي  ناآشنايي را مي واژة وقتي 
 دانش  لذادهد و  آنچه بر آن دلالت دارد را به ما نشان نمي خود يخود زيرا نشانه به يممرتبط ساز

 و آموزش  آيد تا اينكه حاصل شناخت آشنايي مستقيم با خود چيزها پديد مي ةواسط به

 پذير نيست امكان دگيري از راه كلمات و زبانآموزش و يابه همين خاطر  ،باشد ها نشانه
(Augustine, 1995, p. 55.)  ي توانيم نسبت به چيز ما هنگامي ميبه عبارتي از نظر آگوستين
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داشته باشيم كه خود همان چيز براي ما حاضر و در دسترس باشد و در مواردي كه ما شناخت 
و با نور دروني حقيقت خود خواهيم  واسطه ها را بي كنيم آن ذهن خود درك ميبا چيزها را 
يادگيري واقعي از راه بصيرت حاصل از بينش دروني صورت بنابراين آموزش و شناخت؛ 

گيرد كه هيچ ارتباطي به كلمات و زبان ندارد و اين همان نتيجه نهايي آگوستين است كه با  مي
حال بر  بينش آدمي است. توان چيزي را به كسي ياد داد زيرا يادگيري حاصل بصيرت و زبان نمي

توان ديدگاه او درباب مقوله آموزش و  اساس درك كلي از مباني فلسفي و معنايي آگوستين مي
 يادگيري را بر اساس سه مدل مطرح شده در ذيل بازسازي كرد.

 
 آموزش درمقام یادآوري

قدرت است. كلمات داراي  (reminding)آگوستين معتقد است كه تنها كار كلمات يادآوري 

 باشيم سوق بدهند  ثيرگذاري كافي بر ذهن هستند تا آن را به دنبال چيزي كه خواهان آن ميأت

   ,Augustine, 1995) دهند شناسيم به ما نشان نمي ها را مي اي كه ما آن ها چيزها را به گونه اما آن

p. 36).   لب كنند اما به واقع توانند توجه مستقيم ما را به سوي چيزي ج در نتيجه كلمات تنها مي

توانند چيزهاي عرضه شده را نشان دهند. در واقع  از نظر آگوستين كلمات تنها نقش  نمي
ه كه چمشخص است كه ميزان بسيار اندكي از آنكاملاً برانگيزاننده براي يادگيري دارند و 

 . (ibid, p. 46)تواند در قالب كلمات بيان كند  انديشد را مي گوينده مي
است و عمل  (commemorare)يادآورشدن كه دربردارنده  آموزشميان عمل باور آگوستين  به    

وجود دارد. شخص در حال تمايز است  (recordari)يادآوردن به  يادگيري كه دربردارنده
شود كه او در پي به  چيزي را به ذهن شنونده يادآور مي يقتيا انتقال اطلاعات در حق آموزش

 موضوعيادآوري عموماً با رجوع به ديگران و به خاطر آوردن يک  است.بوده آن  يادآوردن

به اين معنا  صورت گيرد.شخص نيز با خود  ارتباطتواند در  گيرد اما اين امر مي صورت مي
با تمايز ميان اين دو معناي به  او را بايد به معناي يادآور شدن در نظر گرفت؛ اما آموزش

از  كند. مي ءنقش ايفا آموزشكه در عمل  پردازد يانه فرايندي مبه تحليل ماهيت دوگ يادآوردن
دربردارنده دو فرايند متمايز اما  آموزشاست. بنابراين  يادآوردنسوي ديگر يادگيري به معناي به 

اين دو وجه از وناگان گ ةبه گفتشود.  به ديگري و به خود را شامل ميي مشابه است كه يادآور

زيرا هرگونه عمل  ،دارند  در استدلال آگوستين بر عهدهرا قش محوري فرايند ارتباط متقابل ن
 ,Connaghan)است  يادآوردنلزوماً دربردارنده فعاليت يادگيري و به  يادآورشدنو  آموزش

2004, p. 25). 
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نخست  ةكند. در وهل برخي اعتراضات به اين ايده را مطرح مي آموزگارآگوستين در ديالوگ    
كردن به نظر  خواندن و دعا پرسيدن و آواز ي مانند سواليها شود كه فعاليت سي مياين اعتراض برر

اما  ،بريم هيچ ارتباطي با آموزش و تعليم ندارند زيرا با اينكه در اين امور ما از كلمات بهره مي

ها آموزش به ديگران نيست. اما آگوستين عقيده دارد كه در اين موارد نيز  منظور از انجام آن
خواه به  ،شود يادآوري است آموزش و يادگيري است اما روشي كه به كار برده مي هدف

گفتن و به  فرزند او عقيده دارد كه اگر منظور از هر سخن . در حالي كه به ديگري خواه خودمان 
كار بردن كلمات آموزش و يادگيري باشد در اين صورت در نيايش نيز بايد چنين باشد در حالي 

 ,Augustine) شويم. آگوستين  دهيم و نه يادآور مي را به خداوند نه آموزش ميكه ما چيزي 

1995, p. 8) گفتن هستيم اما روح ما به شكلي  دهد كه در اين مورد نيز ما در حال سخن پاسخ مي
حتي هنگامي كه شخص سخت در حال انديشيدن است گويد. در واقع  دروني با خود سخن مي

دهد اما به اين خاطر كه او در حال انديشيدن به  لمات صدادار انجام نمياگرچه اين كار را با ك
آگوستين  ةبه عقيدكلمات است در اين صورت روح در حال سخن گفتن دروني است. بنابراين 

ند و اين كار به كمک كلمات ذخيره ك  چيزي را به ذهن متبادر مي گفتن صرفاً شخص با سخن

هايي را كه اين كلمات بر آن ها دلالت دارند را  ظه واقعيتگيرد و حاف شده در ذهن صورت مي
 .كند در ذهن شخص حاضر مي

فرض را دارد  ها هستند و اين پيش اساس مدل آموزش در مقام يادآوري كاربرد كلمات و نشانه    
ي اي برا توان از نشانه كه براي بيان هر حالتي از احساس و انديشه و براي ارجاع به هر واقعيتي مي

كند  را در خصوص اين حكم كلي مطرح مي پرسشيانتقال آن به ديگران بهره برد. اما آگوستين 

مبني بر اين كه بسياري از كلمات در ظاهر به هيچ واقعيت بيروني اشاره ندارند. بنابراين چگونه 
 "اگر"د  ها بهره برد؟ او مواردي مانن توان اين نوع كلمات را بامعنا دانست و در آموزش از آن مي

عقيده دارد كه  (ibid, p. 14)آگوستين كند.  را به عنوان شاهد مثال خود ذكر مي "چيز هيچ"يا 
مطابقت ميان نشانه و چيز همواره و بدون مثال  ةكنند و رابط تمام كلمات بر چيزي دلالت مي

مثل  مشخص است اما در مورد كلماتي نقض وجود دارد اين در مورد مواردي مثل درخت كاملاً
ها به نه بر واقعيت بيروني و اشياي خارجي بلكه بر يک موقعيت ذهني  اين "چيز هيچ"و يا  "اگر"

 دلالت دارند. 
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 آموزش اشاري 

عدم كاربرد كلمات است زيراكلمات  ةدربردارند (ostensive) بحث آگوستين از آموزش اشاري 
نظر آگوستين شناخت واقعيت بسيار برتر ساز سوءتفاهم هستند. از  معاني گوناگوني دارند و زمينه

و  ستها ها و كلام است زيرا از نگاه او هدف اصلي آموزش آشنايي با واقعيت از شناخت نشانه
واقعيت  (ibid, p. 39)او  ةاي براي اين آشنايي هستند. به عقيد هاي كلامي تنها واسطه نشانه

ها  سه است ودانش حاصل از جمع واقعيتنف تر از واقعيت في شده بسيار بهتر و با ارزش شناخته
خاطر دانش نسبت به واقعيت برتر از دانش  باشد. به همين بسيار ارزشمندتر از واقعيت تنها مي

چون اشاره بيشتر  شود كه اصالت آموزش هم هاي واقعيت است. اين نگرش منجر به اين مي نشانه

اي است كه در آن آموزگار  شيوه چون يادآوري باشد. بنابراين مهم آموزش به از آموزش هم
ها دانشي از واقعيت  ها را تعليم دهد. در واقع نشانه ها و كلمات رفته و واقعيت بتواند فراتر از نشانه

گذاري قابليتي است در زبان كه به خودي خود  دهند. نام آموزان ياد نمي نفسه به دانش في
زيرا اگر شخص پيشتر با آنچه كه ناميده  تواند توجه را از كلمه به سوي واقعيت جلب كند نمي

آموزد. در واقع اگر آموزش به  شده است آشنا نباشد در اين صورت ناميدن هيچ چيزي به او نمي

چيزي را  دهيم در اين صورت هيچ عنوان يادآوري تنها روشي باشد كه ما بتوانيم چيزي را ياد
 ها آموخت.  توان بدون كاربرد نشانه نمي

 .Augustine, 1991, p)كردن است. خود آگوستين  سي اين مدل از آموزش عمل اشارهركن اسا    

نقل و  ها پژوهشكه ويتگنشتاين آن را در ابتداي كتاب  اعترافاتدر عبارت مهمي در كتاب   (13

داند. آگوستين از زبان كودك  مورد نقد قرار داده است آموزش اشاري را مبناي يادگيري مي
كنند  نامند در همين حال به سوي آن چيز حركت مي ين او وقتي چيزي را ميگويد كه والد مي

فهمد.  كنند را مي چه را به آن اشاره مي لذا او با مشاهده اين عمل متعلق آوايي كه بيان كرده و آن

تواند بفهمد كه به چه چيزي دلالت  ها در جاي درست خود مي او به تدريج با كاربرد مكرر واژه
ها را براي بيان  ا پس از آن ياد گرفته است كه بتواند با تكرار همان صداها نشانهدارند و لذ

هاي خود به كار گيرد. اما يادگيري اشاري نه تنها اشاره كردن با انگشت به سوي يک  خواسته
نشان دادن يا نمايش دادن بدون  ةبلكه دربرگيرندشود،  را شامل ميچيز مورد دلالت واقع شده 

 . استنشانه نيز 
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 آموزش اشراقي 

ناموفق در انتقال دانش به شكل يادآوري و اشاره  آموزشنتيجه گرفت پس از آنكه آگوستين  
 آموزشاين مدل  به برهاني ايجابي يعني نظريه اشراق براي تشريح امر يادگيري روي آورد. است

يادگيري  بارةدرمهم  مسئلةاست.  با خودش ةيادگيرنداصيل مبتني بر ديالوگ دروني درون 
هاي شناخته شده از راه آموزش است. اين  واقعيت دربارةچون اشراق ميزان اطمينان و يقين  هم

ارتباط ميان نشانه و واقعيت بلكه برگرفته از  ةواسط يادآوري يا  نمايش نه به ةيقين برخلاف شيو
. براي آگوستين ها با يكديگر مرتبط بوده و قابل درك هستند اي است كه در آن واقعيت شيوه

باشد. اما قطعيت به دست آمده  تنها آموزش در مقام اشراق داراي اين ميزان از يقين و قطعيت مي

ها  دهد كه فهميدن نه مستلزم امر محسوس بلكه نيازمند امر معقول است اين يعني واقعيت نشان مي
  .وندش نه صرفا درون حواس بلكه در عقل قرار دارند و به شيوه معقول درك مي

يا اشراق درون نشان از نوعي درك شهودي دارد. به باور  (interior teacher)آموزگار درون    
يعني درك مستقيم و  (intuitive knowledge)مووني در اين مرحله آگوستين با دانش شهودي 

چيزهاي محسوس نه از راه كلمات بلكه  دربارةواسطه اعيان معقول سروكار دارد. آموزش  بي

هاي  درك واقعيت ةيادگيرنده در مرحل .(Mooney, p. 59) باشد تلزم درك حسي آن پديده ميمس
ها دسترسي داشته باشد و اين كار به كمک نور حقيقت و  تواند به طور مستقيم به آن عقلاني مي

گيرد. در آموزش هم چون اشراق آموزگار  آموزگار حقيقي و دروني و اشراق الهي صورت مي
كند.  اي آموزگار انساني يادگيرنده را به نور اشراق دروني از سوي خداوند نائل ميحقيقي به ج

كنيم  گويد با در نظر گرفتن تمام چيزهايي كه درك مي مي آموزگارآگوستين در پايان ديالوگ 
 (Augustine, 1995, p. 55)حقيقت نه بيرون از ما بلكه درون ذهن ما حضور دارد 

كنيم اما در مقابل  حقيقت را از آموزگار واقعي يعني خداوند دريافت مي به باور آگوستين ما    

منفعل نيستيم  بلكه آن را به خود يادآور شده و به نوعي در نوعي  دريافت حقيقت كاملاً
كنيم. آگوستين نتيجه  ها با خودمان گفتگو مي گفتگوي دروني و طرح پرسش و پاسخ به آن

را به هيچ  تته از كلماتي كه مبتني بر مرجعيت الهي اسما نبايد صدق آن دسگيرد كه  مي
آموزگار زميني نيست بلكه آموزگار آسماني  حاصل آموزشنسبت دهيم زيرا اين  يآموزگار

هاي بيروني صورت  نشانهو به كمک درون  را ازاو هدايت ما و  كند چنين مي ها انسانتمامي 

خداوند با استفاده و  هستندمحرك يادگيري  كلمات صرفاًبرخي در اين نگرش  ةبه عقيددهد.  مي
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با كمک و عشق او موفق تنها كه درون ما سكني گزيده است و  شود از كلمات به ما يادآور مي
 (.Immerwaher, p. 659) شويم به يادگيري مي

هرگاه سخن از ياددادن و يادگرفتن است  آموزگاردر نيمه نخست ديالوگ  دليل،  به همين   

دوم اين ياددهي و يادگيري بدل به امري  ةستين ارتباط با شخص ديگر است اما در نيممنظور آگو
دروني شده و در اينجا ديگر مخاطب شخص بيروني و ديگري نيست بلكه در اينجا منظور ذهن 

سمبوليک و نمادين  مل در فرايند عميقاًأخود فرد است. درك آگوستين از يادگيري به مانند ت
اي  خلقت است. بنابراين كلمه به عنوان آموزگار درون به عنوان موتور محركهمبتني بر الگوي 

آورد. فعاليت كلمه بالقوه براي  هايي را درون ذهن آدمي به وجود مي شود كه ايده درك مي

 (. Chidester,  p. 85)شناخت است اما براي كامل شدن محتاج نورالهي و اشراق است

برد اما  قصد  مي  است كه آموزگار از كلام براي بيان دانش بهره پيامد آموزشي مدل اشراق اين   

چون محركي  ها نيست بلكه هم هاي خود در ذهن يادگيرنده براي تكرار آن كردن گزاره او حک
است براي او تا خود به جستجوي واقعيت و بينش مرتبط با آن برآيد و آموزش در اين حالت در 

آموزد و هيچ  واقع يادگيرنده به شكل دروني مي رسد. به مي بينش خود يادگيرنده به سرانجام

توماس آكويناس  ةتواند به اين شيوه به او چيزي ياد بدهد. البته به گفت  آموزگار بيروني نمي
هنگامي كه آگوستين نشان داد كه تنها خداوند آموزگار واقعي بشر است منظور او اين نبود كه 

چيزي ياد بگيرد بلكه منظور او اين  (exterior teacher)بيروني  تواند از هيچ آموزگار آدمي نمي
 . (Augustine, 1995, p. 60)بود كه خداوند تنها آموزگار دروني آدمي است 

خود را به يادگيرنده منتقل كند كه  ةبنابراين حتي اگر ياددهنده موفق شود محتواي انديش   

 دليلاي براي دانش اصيل كافي نيست. اين بدين  هباره شک دارد بازهم چنين ارائ آگوستين دراين
دانش واقعي از نظر آگوستين است مستلزم عمل قضاوت  ةاست كه قطعيت و يقين كه مشخص

دروني از سوي يادگيرنده است. اين قضاوت به خودي خود مبتني بر تشخيص آن از سوي 
آموز  ته از درون خود دانشيادگيرنده است. اين تشخيص نه از سوي آموزگار بيروني بلكه برخاس

تواند حقيقت چيزي را بدون اينكه پيشتر واجد معيار يا مدلي براي سنجش  چگونه مي اواست. اما 
گيرد بايد آموزگاري  نتيجه مي( ibid, p. 62)آن باشد، تشخيص دهد؟ آگوستين  دربارةو قضاوت 

كسب حقيقت و درك قطعيت و دروني وجود داشته باشد كه معيار لازم و شرايط مورد نياز براي 

تواند  آموز را فراهم آورد. شناخت آموزگار درون يعني عقل خداوندي مي يقين از سوي دانش
منجر به درك و قطعيت دانش حقيقي شود. اين به ديگر ويژگي مهم مدل آموزش اشراقي يعني 
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اي آگوستين مطلب آموخته شده اشاره دارد. بر دربارةمل دروني و قضاوت شخص يادگيرنده أت
جاي تبادل شفاهي موضوع بينش و بصيرت  يادگيري مستلزم چيزي بيش از كلمات است و اين به

(insight ) .دروني است 

 
 نقد نگرش آگوستين

ديدگاه آگوستين مورد دو نقد جدي واقع شده است. نخست نقد ويتگنشتاين بر مفهوم آموزش 
ها را  ه اكنون اين دو نقد را مطرح و آناشاري و سپس نقد شفلر بر مفهوم آموزش اشراقي ك

 .تحليل خواهيم كردنقادانه 

 
 نقد ویتگنشتاین بر آموزش اشاري

قولي از آگوستين شروع كرده و بخش  خود را با نقل هاي فلسفي پژوهشويتگنشتاين كتاب 
 ةمشخص(. Wittgenstein, 2001, p.1)مهمي از كار خود را به نقد اين نظريه اختصاص داده است 

اصلي تعريف اشاري اشاره كردن به يک چيز با به كار بردن نام در نظر گرفته شده براي آن چيز 
اي است كه در آن معنا با آنچه كه مورد اشاره قرار گرفته  است. اين مدل از يادگيري به گونه

 د و كن شود. اين نگرش به نوعي ميان زبان با واقعيت ارتباط برقرار مي است معادل انگاشته مي

كند. اما اين گرايش معمول در يادگيري  بر آن است كه زبان از راه اشاره واقعيت را لمس مي
زبان همان چيزي است كه ويتگنشتاين خواهان كنار گذاشتن آن است. از نظر او اشكال اين 

از راه عمل تعريف اشاري به ديگري ياد داد. به  نظريه اين است كه منظور خود را بتوان صرفاً
تواند به خودي خود معناي يک كلمه  آموزش اشاري هرگز نمي (ibid, p.28)قيده ويتگنشتاين ع

هاي مهمي از زبان  را مشخص سازد زيرا درك آموزش اشاري منوط به آشنايي پيشين با بخش

 متفاوتي تفسير كرد. كاملاً هاي  توان به شيوه است و اشاره را مي
ري را مبتني بر آموزش اشاري دانسته است. به باور او از نظر ويتگنشتاين آگوستين يادگي  

توان با روش ناميدن چيزها به دست آورد. از نظر او آگوستين زبان را  يادگيري و آموزش را نمي
به اسامي و نشانه و يادگيري را به عمل اشاره كردن و ناميدن تقليل داده است. البته ويتگنشتاين 

گويد:  زبان دارد. او در اين اثر مي دربارةچنين ديدگاهي  منطقي فلسفي لةرساخود در كتاب 

  ,Tractatus, 2001) “ها را نشان داد توان آن ها مي ناميد و با كمک نشانه توان  اشياء را تنها مي”

 p. 15).  ده كرنگرش آگوستين به مثابه درك فلسفي از معنا انتقاد از  ها پژوهشاما ويتگنشتاين در
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. مطابق اين نگرش آموزش به عنوان امري بدون قصد در بطن ( Wittgenstein, 2001, p.3)است 
او كودكان زبان را از راه اشاره بزرگسالان ياد  ةتبيين آگوستين از اشاره قرار دارد. به عقيد

گيرند بدون اينكه بزرگسالان قصدي مبني بر آموزش او داشته باشند. اين عمل آموزش  مي

 ةاي است. اشار اشاره گيرد كه ذاتاًً راه حركات بدني صورت ميغيرعمدي و ناخواسته از 
 نقل كرده است:  اعترافاتجا به عبارتي است كه آگوستين در كتاب  ويتگنشتاين در اين

كلمات و با ياددهي رسمي آموزش ندادند بلكه من خود قدرت  ةترهايم من را با ارائ بزرگ 
ده بود ياد گرفتم. اين كار را با استفاده از صداها سخن گفتن را با عقلي كه خداوند در من نها

هاي بدنم انجام دادم و سعي كردم تا نيات و مقاصد خود را به  و حركات گوناگوني بخش
خواستم به ديگران نداشتم  ديگران انتقال دهم. اما من قدرت انتقال تمام آن چيزي را كه مي

 .(Augustine, 1991, p. 43)ك كنندهاي من را در توانستند خواسته و ديگران نيز نمي

در واقع ويتگنشتاين منتقد سرسخت آموزش از راه اشاره يا همان ياددهي اشاري است. به    
اي را بفهمد بلكه لازم است تا پيشتر  تواند معناي كلمه او شخص از راه اشاره صرف نمي ةعقيد

همراه تربيت به او آموزش اشاري فقط  ةبراي فهم آن تمرين كرده و تربيت شده باشد. به عقيد
آموزش اشاري  دليل. به همين (Wittgenstein, 2001, p.13)تواند به شخص كمک كند  ويژه مي

آورد. پاسخ ويتگنشتاين بر مشكل ابهام  متفاوت را پديد ميكاملاً ها با تربيتي متفاوت فهمي  واژه

تعريف و يادگيري اشاري بدون تربيت  تعريف و آموزش اشاري عامل تربيت است زيرا مسئلةدر 
گويد منظور او از تربيت مشابه آن چيزي  ويتگنشتاين مي (ibid, p.6)انجامد  مناسب به فهم نمي

بريم  است كه در موقع سخن گفتن از تربيت يک حيوان براي انجام كارهاي خاص به كار مي
(ibid, p.77)  داشته باشند كه هرگونه توضيح بنياني در مربيان بايد به خاطر ”گويد  مي ها برگهاو در

توانند به لحاظ  ها مي گونه كه كلمات و نشانه . بنابراين همان(ibid,, 1991, p. 58)“ تربيت دارد 

هاي گوناگون خود داراي ابهام باشند انجام يک عمل از راه  كاركردهاي متفاوت و زمينه
ود. در واقع ويتگنشتاين نگاه ما را از بصيرت و كردن نيز دچار همين ميزان از ابهام خواهد ب اشاره

زيستن و  ةشعور دروني كودك آگوستين براي فهم زبان و روايت احولات دروني او به نحو
. ويتگنشتاين به (McGinns & Metress,  p. 76)دهد  كاربرد زبان در متن اشكال زندگي سوق مي

 ةيدن يا تعريف جداگانه بدون متن و زمينگويد كه معناي حاصل از يادگيري اشاري با نام ما مي

كاربرد واژه حاصل شدني نيست بلكه از راه شركت در بازي زباني و آگاهي نسبت به قواعد اين 
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اي از شكل زندگي كساني كه در آن به عمل تعريف مبادرت  نوع كاربرد زبان مطابق با گونه
 توان نسبت آن چيز آگاهي پيدا كرد. اند مي كرده

اين ويتگنشتاين تمايز مهمي ميان تعريف اشاري و آموزش اشاري كلمات قائل شده  بر افزون   

ويتگنشتاين، آگوستين ميان تعريف اشاري و آموزش اشاري تمايزي قائل نشده  ةاست  به عقيد
آموزش اشاري  دربارةاست و به ظاهر اين دو را با هم خلط كرده است. در واقع آنچه آگوستين 

تواند بپرسد كه اين  ه است تعريف اشاري نيست به اين خاطر كه كودك نميكلمات بيان كرد
او آموزش اشاري ما را در درك كلمات  ةبه عقيد (Wittgenstein, 2001, p.6)كلمه نام چيست؟ 

كند اما اين تنها بخشي از فرايند درك معناي كلمات است. درك كردن زماني  كمک مي

اي  تربيت و ياددهي همراه شود. به باور او تربيت زمينهگيرد كه آموزش اشاري با  صورت مي
از نظر   آورد. ابهام اشاره شفاف براي حركت و مشخص كردن كاربرد كلمات فراهم مي

ناپذير در آموزش كلمات از راه اشاره خواهد شد. لذا  منجر به ابهام اجتناب سرانجامويتگنشتاين 
واند امكانات متعدد ابهام در هر مورد از تعريف به نظر هيچ راهي وجود ندارد كه آموزگار بت

آموز قادر به درك چيز درست مورد دلالت واقع  اشاري را محدود كرده تا مطمئن شود كه دانش

 شده باشد. 
اي را  او اگر كسي كاربرد كلمه ةكاربرد، پاسخ ويتگنشتاين براي حل اين ابهام است. به عقيد  

تعريف  از طريقاو بخواهيم كه درك خود از آن كلمه را  توانيم از صورت مي بداند در اين
كيد كرده است كه معناي يک واژه كاربرد آن در أاو ت .(ibid, p. 86)اشاري براي ما بيان كند 

از (  ibid,,1991, p. 69و كاربرد يک واژه در عمل معناي آن است ) (ibid, p. 43)زبان است 

زدايي از واكنش و كاربرد تكميل كرده است كه بر  ابهام رو ويتگنشتاين تربيت اشاري را با اين
معتقد  (ibid, 2001, p.36)اساس آن تربيت و ياددهي عادت كردن به كاربرد درست است. او  

شود كه  است عدم توجه به نقش زمينه و كاربست در آموزش اشاري منجر به اين عقيده غلط مي
شده را نه در بيرون بلكه عاملي ذهني بداند.  اشارهتوان يادگيرنده براي درك معناي  أبايد منش

اينجا ”او  ةويتگنشتاين عقيده دارد كه درك معناي كلمه تنها حاصل تربيت است زيرا به گفت
  (.ibid, p. 5) “آموزش زبان توضيح نيست بلكه تربيت است

اري ارجاع ويتگنشتاين براي آنكه مراد خود از تربيت را مشخص سازد به مفهوم تعريف اش   

گويد بخش مهمي از تربيت اين است كه معلم به چيزها اشاره كند و توجه كودكان  دهد و مي مي
او اين هنوز با توضيح  ةاي را بر زبان بياورد. اما به گفت ه ها جلب كند و در همان زمان واژ را به آن
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آن چيست؟ به عبارتي  تواند بپرسد نام اشاري يا تعريف اشاري فاصله دارد زيرا كودك هنوز نمي
تصويري از زبان كودك به محض  ةكودك هنوز به فن ناميدن تسلط ندارد. در واقع مطابق نظري

 (.ibid, p. 6)شود  شنيدن واژه تصويري از آن در ذهنش حاضر مي

با اين ديدگاه مخالف است زيرا از نگاه او هدف زبان كاملاً البته مشخص است كه ويتگنشتاين     
تواند تصويري از آن  صاوير نيست. در واقع او مخالف اين نيست كه هنگام شنيدن واژه ميايجاد ت

شود.  در ذهن كودك نقش ببندد اما اين به معناي دقيق كلمه فهميدن آن واژه محسوب نمي
بنابراين او معتقد است كه آموزش اشاري تنها در سايه تربيت اشاري معناي واژه را در متن 

هاي گوناگون و  در سياق و زمينه دليلكودك روشن خواهد ساخت به همين  كاربست آن براي

متفاوت به رغم آموزشي مشابه به همراه خواهد كاملاً هاي گوناگون فهمي  به تبع آن تربيت
اي كه در خصوص اشاره به عنوان ركن اصلي اين مدل از آموزش وجود دارد  همسئلداشت. لذا 

 كردن توضيح داد. ي را در حال انجام آن براي ديگري با اشارهتوان عمل اين است كه چگونه مي
 

 تحليل نقد ویتگنشتاین

 اعترافاتآگوستين با عبارتي از كتاب  ةبه انديشرا گونه كه اشاره شد ويتگنشتاين نقد خود  همان 
آغاز كرده است. اما اينكه آيا ويتگنشتاين نسبت به مطالب مطرح شده از سوي آگوستين در 

برنيت تعريفي  ةچنان بحث وجود دارد. به عقيد آموزگار وقوف داشته است يا خير هم ديالوگ
كند اشارات بسيار مهم پيشين آگوستين  از آگوستين ارائه مي ها پژوهشكه ويتگنشتاين در ابتداي 

موضع  اعترافات. دو بند مهم در كتاب (Burnyeat,  p. 2)را ناديده گرفته است  اعترافاتدر كتاب 
چنين نبود كه ديگران ”نويسد:  كند. او مي يادگيري از راه اشاره را مشخص مي دربارةستين آگو

الفبا را با آموزش رسمي و قرار دادن كلمات در يک نظم مشخص به من آموزش داده باشند 

“ ام   بلكه من قدرت سخن گفتن را با عقلي كه خداوند به من اعطا كرده است كسب كرده
(Augustine, 1991, p. 13) .ترهاي او از راه  لذا آگوستين به صراحت يادآور شده است كه بزرگ

ها  حركات و صداهايي كه آن ةاند بلكه او خود با مشاهد تعريف اشاري به او چيزي نياموخته
كنند و به كمک نيروي حافظه موفق  هنگام به زبان آوردن نام آن چيز از دهان خود خارج مي

ها شود. در  ها شركت جسته و قادر به درك معناي كلمات آن باني آنشده است كه در الگوي ز

كنند تا از راه آموزش اشاري به او چيزي بياموزند بلكه خود او معناي  ترها تلاش نمي واقع بزرگ
ها در متن زندگي تشخيص داده است. كودك  حركات بدن آن ةسخنان بزرگترها را با مشاهد
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دهد و خواهان مشاركت در اين  ترها تشخيص مي مال بزرگالگويي را در اطراف خود از اع
كردن رفتار  ترها بلكه توسط نظاره الگوي زندگي است ولي او اين را نه توسط آموزش بزرگ

 دربارة اعترافاتگيرد. بنابراين در تبيين آگوستين در كتاب  روزمره در متن زندگي ياد مي

تمايلات شخص به  ةكنند ه به حركات بدني بيانيادگيري كلمه، آگوستين نه به اشراق الهي بلك
اشراق الهي به همان اندازه در اختيار تمام  شک بيها اشاره دارد.  انسان ةعنوان زبان عمومي هم

شود. در عوض او تمام  با اين حال آگوستين در اين زمينه به آن متوسل نمي استها  انسان
 كند.  اش را بر حركات بدني معطوف مي توجه

خود به خوبي از ابهام موجود در تعريف اشاري آگاه بوده  آموزگارا آگوستين در ديالوگ ام  

او ييد قرار داده است. أبه وضوح ابهام تعاريف اشاري را مورد ت آموزگاراست. او در ديالوگ 
 توان به چيزي به غير از واقعيتي كه اشاره شده  اشاره كرد  انگشت نمي ةبا اشارمعتقد است 

 ايم خوانده اي چنين كلمهن را آاست كه ما  چيزياشاره نه به سوي نشانه بلكه يادآوري و اين 
(ibid, 1995, p. 48). م كه پيشتر يآموز اشاره كردن هيچ واقعيتي را نمي ةبه وسيل در نتيجه 

 ما هيچ چيزي را از راه كاربرد نشانه هايي كه آن ها رااز نظر آگوستين  . در واقعميشناخته ا مي

يادگيري معناي كلمه يعني  دربارة  به جاي سوال به همين خاطرگيريم.  ميخوانيم ياد ن كلمه مي
دانش پيشين نسبت به واقعيت مورد دلالت و اشاره واقع شده توسط آن  ومعناي پنهان در صدا 

 در پي درك واقعيت از راه نشانه هستيم.بايد نشانه 
ي ابهام در تعريف اشاري استفاده كرده است. هنگامي مثال راه رفتن براآگوستين همچنين از   

كه از كسي كه در حال راه رفتن است درخواست شود تا اين عمل را توضيح دهد او چگونه 

تواند چنين كاري را بدون كاربرد كلمات و تنها از راه نمايش اين عمل انجام دهد؟ آگوستين  مي
ر اشاره به عمل راه رفتن مشخص كرد توان مرز مشخصي براي سرعت حركت د گويد نمي مي

هاي جداگانه خلط شود. اما اين ابهام  قدم  زيرا امكان دارد كه راه رفتن با شتاب كردن يا برداشتن
. اما تفاوت (ibid, p. 18)را با توسل به عقل و توانايي آن براي درك امور حل كرده است 

آيد با كتاب  وزش و زبان به شمار ميآم دربارةتخصصي كاملاً كه نوعي بحث  آموزگارديالوگ 
كه اگوستين در آن به جاي توسل به  استتر است اين  عمومي ةاي با مشخص اعترافات كه نوشته

در (. Engelland,  p. 96)شود  حركات بدن به نيروي خردورزي حاصل از اشراق الهي متوسل مي

گيرد بلكه  ه تنهايي صورت نميواقع او معتقد است كه فرايند يادگيري از راه تعريف اشاري ب
شخص به كمک نيروي خردورزي خود قادر است تا حتي اشارات مبهم را نيز در نظام زباني 
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صورت اگر خرد اعطاء شده از سوي خداوند و  درك كرده و معناي آن را تشخيص دهد. دراين
هرگز معناي اشراق الهي درون ما از سوي آموزگار واقعي و دروني ما وجود نداشته باشد ما 

رفتن يا شكار پرنده را نخواهيم فهميد. بنابراين خداوند به ما عقلي اعطا كرده است كه ما را  راه

سازد تا از راه اشاره چيزي را ياد بگيريم نه اينكه صرف كنار هم قرار گرفتن نشانه و چيز  قادر مي
 مانع از يادگيري  به وجود آن چيز دلالت ورزد. بدون خرد ابهام هميشگي در اشاره كردن

 خواهد شد. 
از سوي ديگر درباب اهميت آموزش اشاري ويتگنشتاين خاطر نشان ساخته است كه اين نوعي    

يد نوعي پيوند و ارتباط ميان كلمه و چيز است. به عبارتي در نقد خود ؤاز آموزش است كه م

معتقد  دليلت. به همين دلالت كلمه بر اعيان واقعي را اساس آموزش اشاري به شمار آورده اس
گونه كه  است اين نوع نگرش يادگيري و آموزش را تنها به اسامي محدود كرده و زبان را آن

دهد. اما بايد گفت  آگوستين به نظر او قائل بوده است تا حد يک ابزار ارتباطي صرف تقليل مي
 ,Augustine)مثال او  آگاه بوده است. براي همسئلبه خوبي از اين  آموزگارآگوستين در ديالوگ 

1995, p. 14) بر هيچ  هيچ ةكند زيرا اگر كلم ال ميؤس هيچو  اگرمدلول كلماتي مانند  دربارة

تر اينكه از نظر  چيز دلالت داشته باشد در اين صورت بي معنا و نامعقول است. اما موضوع مهم
گوينده داشته باشند يعني بيروني و عمومي و مستقل از ذهن  ةآگوستين لازم نيست اين اعيان جنب

 بايد چيزهايي در واقعيت
(res) ذهني كاملاً تواند امري  باشند. عين مدلول از نظر آگوستين مي

پندارد شناخت  آگوستين برخلاف آنچه كه ويتگنشتاين مي ةآخر نيز اينكه به عقيد ةباشد. نكت
از آن يعني  پساي  رحلهكه دلالت كلامي تنها در م استحاصل از آشنايي يگانه شناخت واقعي 

پذير خواهد بود.  هنگامي كه شخص با موضوع مورد اشاره توسط كلمه از قبل آشنا باشد امكان
آموز  در دانش بايد به شكل مستقل از زبان نزد ذهن دانش شده عرضههاي  در اين نگرش واقعيت

لمات آموزگار ي بر واقعيت را ندارد و كاركرد كدلالت بخشحاضر شوند زيرا زبان كاركرد 
 .Gallagher, 1992, p) آموزان است تا خودشان به دنبال حقيقت باشند دانش ةصرفاً برانگيزانند

بنابراين محدود كردن برداشت آگوستين از ماهيت آموزش و يادگيري به انتقال اطلاعات   .(115
 كاربرد محدود كنيم. معناداري را به دربارةاشاري به مانند اين است كه نگاه ويتگنشتاين  ةبا شيو

 
 نقد شفلر بر آموزش اشراقي

 متفاوت در آموزش است. به  كاملاًرويكردي  مبينمدل آموزش و يادگيري حاصل از اشراق 
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 ةكنند فرض اين مدل در تقابل با ديدگاهي است كه در آن آموزگار منتقل شفلر پيش ةعقيد
مدل آگوستيني منكر امكان چنين انتقالي آموز است و  ذهني دانش ةها يا ذرات دانش به ذخير ايده

هاي حسي  توان از طريق داده داند و اين را نمي است زيرا آگوستين دانش را موضوع اشراق مي

واحدهاي زباني به دست آورد و از طريق ياددهنده منتقل كرد. مطابق اين نگرش دانش كسب 
ت به آن چيزي دارد كه ماحصل شده به كمک بينش دروني يادگيرنده ماهيتي به كل متفاوت نسب

آموز است. اين امر موجب تفاوت اساسي ميان عبارات صرفاً  اجزاي دانش در ذهن دانش ةذخير
ها از سوي  سو و درك بنيان و كاربرد آن يد شده از سوي يادگيرنده از يکبازتولشده و  يرهذخ

 شود.  ياددهنده مي

 تواند دانش جديد را تنها به كمک نكه شخص نمييااصلي آگوستين مبني بر  ةاز نگاه شفلر نظري  
كلمات منتقل كند درست است، زيرا دانش صرفاً ذخيره كردن اطلاعات از سوي يادگيرنده 

اطلاعات زباني نيست و اينكه دانش مستلزم  نيست. او موافق اين است كه يادگيري صرفاً هضم
شده از سوي آموزگار  عات بيانحال شفلر معتقد است كه اطلا ينبااچيزي بيش از اين است. 

ديدگاه  برخلافآموزان است تا بتوانند خود به دنبال اين حقايق باشند، لذا  شرط لازم براي دانش

آگوستين زبان و خصوصاً زبان حامل اطلاعات نقش اساسي در فرايند تربيتي بر عهده دارد و 
 (. Scheffler, 2014, p.70) شرط لازم براي كسب دانش است

يختن معناي كلمات با درهم آمين چالش نگرش آگوستين حاصل تر مهمشفلر  ةبه عقيد   
توان به شكل معقولي از راه آشنايي با  هاست. آگوستين معتقد است كه معناي كلمات را مي گزاره

مستلزم آشنايي با واقعيتي كه كلمه بر معمولاً اما ازنظر شفلر معناي كلمه ؛ واقعيت به دست آورد

آورد كه  به دستتوان از راه تعريف  لت دارد نيست زيرا معقول بودن كلمات را ميآن دلا
پوشي كنيم و بپذيريم كه  اما اگر از اين اعتراض چشم؛ دربرگيرنده آشَنايي مستقيم با چيزها نيست

از نگاه شفلر اين نتيجه به دست  همچنانحال  ينباامستلزم اين آشنايي است، معمولاً درك كلمه 
سان مستلزم آشنايي با موقعيت اموري باشد كه اين  يد كه درك جمله درست به همينآ نمي

ها هستند. اما به باور شفلر چالش آگوستين در خصوص آموزش را  آن شان دهندةكلمات ن
ها را درك كنيم پيش از اينكه با  توانيم گزاره توان رد كرد، بر اين اساس كه ما مي ي ميراحت به

كنند آشَنايي داشته باشيم. پيامد مسئله اين است كه ياددهنده  ها دلالت مي بر آنهايي كه  واقعيت

هاي جديد آگاه سازد. بنابراين به عقيده شفلر  تواند يادگيرنده را با كاربرد زبان از واقعيت مي
يرمستقيم دريابد و اين كار را با تركيب اجزاي آن غتواند معناي جمله را به شكل  آموز مي دانش
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درست يا غلط آن جمله  در بابسو هدايت خواهد كرد كه به تحقيق  ينادهد و او را به  جام ميان
ها به  توان به شكل معقولي توسط گزاره اطلاعات جديد را مي درمجموعيت بپردازد. در واقع

 (.ibid, p. 73) ديگران منتقل كرد

 
 تحليل نقد شفلر

توان دريافت كه استدلال او  ش و يادگيري ميآگوستين در خصوص آموز ةبا دقت بيشتر در نظري
آموزگار براي انتقال به ذهن يادگيرنده  موردنظردر خصوص عدم توانايي زبان براي حمل معناي 

گونه كه شفلر در نقد خود مدعي است به تفاوت ميان كلمه و گزاره فروكاست.  را نبايد آن

 ازآنچهاست كه تنها ميزان بسيار اندكي  اي درواقع آگوستين معتقد است كه ماهيت زبان به گونه
شود و اين ناشي از نقصان جدي زبان در به  گوينده قصد بيان آن را دارد به مخاطبش منتقل مي

و اين ارتباطي به تفاوت ساختار ميان گزاره با  استها  تصوير كشيدن معناي پنهان در اذهان و ايده
برخلاف برداشت شفلر مبني بر جايگزين كردن  دهنده آن يعني كلمات ندارد. لذا يلتشكاجزاي 

جاي كلمات در رفع مسئله مطرح از سوي آگوستين نقش ندارد زيرا در نگرش  جملات به

 يري زبان در بازي مناسب آن است. كارگ بهمشغولي اصلي شناخت چگونگي  كاربردي زبان دل
ها نسبت  آگاه شدن از واقعيت شفلر يادگيرنده صرفاً به خاطر ةديگر اينكه برخلاف عقيد ةنكت   

دانايي پيدا كند و به نظر در اين مورد آگوستين كاملاً برحق است. مطابق نگاه آگوستين  ها آنبه 
كنيم و اين كار را بر اساس درك كلمات  ما جملات جديد را در هر زمان درك مي

ه جمله بر نوعي از واقعيت ك ينابنابراين بيان ؛ دهيم دهنده و دستور زبان آن جمله انجام مي يلتشك
تر با اين واقعيت آشنايي داشته باشد زيرا در  يشپآموز  ينكه دانشادلالت دارد درست نيست مگر 

جملات آموزگار تنها آوايي محض براي او خواهد بود. درواقع دانشي كه  غير اين صورت

و پذيرش  مند است دانشي است كه مستلزم چيزي بيش از دريافت آگوستين به آن علاقه
آموز در خصوص اطمينان از درستي  اين دانش آن است كه دانش ةاطلاعات درست است. لازم

ذاته حتي اگر در  شود كه كلمات في محق باشد. آگوستين به ما يادآور مي شده كسباطلاعات 
او توانند داراي معاني متفاوت و حتي در برخي موارد متضاد باشند.  قالب جمله نيز قرار گيرند مي

ابزار  واسطه بهاي كه  براي شرح بهتر اين نگرش از مشكلات چندگانه در بخش گوينده و گيرنده

 گويد.  پردازند سخن مي زباني به تعامل با يكديگر مي
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نمايي تصويري  د و به واقعندرواقع حتي اگر يادگيرنده بتواند دستور زبان گزاره را درك ك  
ي درك كند. درست بهدليلي بر آن نيست كه بتواند گزاره را  در گزاره پي ببرد كاررفته بهكلمات 

تصويري زبان  ةياز نظردر حقيقت آگوستين استدلال خود را با اين هدف مطرح نكرده است كه 

يک ميان كلمات با واقعيت حمايت كرده و لذا به اين نتيجه راضي شود كه اگر  به در دلالت يک
رسد كه  تواند واجد معنا باشد. به نظر مي نداشته باشد نمي ي واقعي در جهان خارجمابازااي  كلمه

هاي زبان و كلمات را براي  آگوستين اين مقدمه را بدين منظور طرح كرده است تا محدوديت
سازد و ما را از اين خيال خام برهاند كه با تلاش  خاطرنشانانتقال دانش واقعي به يادگيرنده 

و ناواضح را از دايره واژگاني خود بيرون كنيم تا  شفاف يرغتوانيم كلمات  دستوري و تحليلي مي

ها در اختيار داشته باشيم و با اين روش مرزي دقيق  نما براي ابراز انديشه زباني كاملاً منطقي و واقع
 نزد يادگيرنده ترسيم كنيم. دهنده هاي شفاف و مبهم براي پي بردن به كنه عقيده ياد ميان گزاره

 
  نتيجه

در و شده است آموزش و يادگيري به دو معناي يادآوري و اشاري بررسي  آموزگاروگ در ديال

شود كه هر دوي اين شكل از ياددهي ناكافي هستند زيرا دانش  نهايت به اين نتيجه منجر مي
حاصل از چنين آموزشي فاقد آن ميزان از يقين است كه آگوستين عقيده دارد براي شناخت 

سوم و حقيقي آموزش، اشراق از سوي آموزگار واقعي يعني خداوند مناسب ضروري است. نوع 
به اين نتيجه رسيد كه دانستن موضوع روند دروني آگاهي  آموزگاردر ديالوگ  است. آگوستين

عنوان آموزگار واقعي درون  به خداوندمعتقد است كه  او ناميده است.  است كه او آن را اشراق
 ةا دانشي كه از آموزگار دروني خود دريافت كرده است به مرتبرو ذهن ب كند و ازاين ما عمل مي

بنابراين زبان نقشي كه اصولاً كاركرد اصلي آن يعني ياددادن و  .رسد ياشراق و درك جهان م

، زبان آموزش و يادگيريبا درك بازنگري شده از  به همين خاطر دهد. آموختن بود را انجام نمي
كند. براي كسب  را ايفاء مي نقش برانگيزاننده و شاهدو تنها بر عهده داشته محدودتري  ةوظيف

چيزها را زيرا  يادگيري، نقش بسيار مهمي بر عهده دارد يسو دانش و ترغيب و برانگيختگي به
 توان آموخت. تنها به شكل مستقيم مي

 هييادددر فرايند آموزش و يادگيري، ياددهنده  ةدر مجموع مطابق نگرش آگوستيني به مقول   

مستقيم  ةمواجهدر  اما يادگيرندهدهد؛  صورت مي يادگيرندهها به  كار خود را از راه يادآوري ايده
 يادگيرنده در واقعشده است بپردازد.  ها گفته كه خود به ارزيابي آنچه به آن دگير ياد ميبا چيزها 
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تقليد از  و تكرارها برايش آشكار شود. حافظه،  بايد چيزها را ديده و درك كند و صدق آن خود
اصيل انتشار يا انتقال  آموزشهاي آموزگار براي درك مطالب كافي نيست. بنابراين  آموزه

اليتي است كه در آن عفد بلكه تواند عقايد را فراهم ساز تنها مي كه نه دانش بلكه اطلاعات نيست

قادر به درك  خودبه مدد برخورداري از نيروي خرد، كه  ي استنخستين عاملمعمولاً  يادگيرنده
نوعي فرايند كشف يا درك از نگاه آگوستين يادگيري يجه درنت .واقعيت چيزها خواهد بود

 گيرد. صورت ميالهي اشراق كمک با حقيقي آن كسب دانش  و دروني است
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